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ادامه از صفحه اول

 فرم های سخن گفتن
نقد و اعتراض جامعه

لازم اســت همه فرم ها و صورت های ســخن گفتن، 
نقــد و اعتراض مــورد بازبینی قرار گیــرد و دولت ها نیز 
ســعی کنند این اشــکال ارتباط جامعه با دولت به ویژه 
بــرای منتقــدان و معترضان بــه سیاســت ها، قوانین و 
رویه ها را به رســمیت بشناســند و به شــکل زیرکانه  ای 
آنهــا را تغییر ندهند. با به رســمیت شــناختن فرم های 
ســخن، نقد و اعتراض جامعه با دولت می توان شــاهد 
دولــت قوی و هم زمــان جامعه مدنی قوی بود. شــاید 
بتوان با به رسمیت شناختن فرم های واقعی و نه دولت  
خواسته و ســاخته، نقد و اعتراض، اعتماد از دست رفته 
بخشــی از جامعه به ویژه زنان و مردان جوان را بازیابی 
کرد. دانشــگاه محیط مناسبی برای تمرین و به رسمیت  
شــناختن فرم های واقعی سخن گفتن، نقد و اعتراض به 

قوانین، سیاست ها و برنامه  هاست.

 دوگانه قدرت و قانون
به تعبیری بسیار کلی و مختصر، «اقتدار سیاسی، 
معطوف به توانایی (ســخت یا نرم) ایجاد یک نظم 
حقوقــی در جامعــه که شــهروندان از آن تبعیت و 
پیروی کنند، اســت». نکته کلیــدی اینکه «مضمون 
قانــون نــه اراده صاحب منصبان یا انــواع ابزارهای 
اعمــال قــدرت کــه در اختیــار دارند، بلکــه اقناع 

شهروندان به تبعیت از قانون است».
حال، به هر دلیل، در شــرایطی که شهروندان نظر 
مساعدی نسبت به قوانین نداشته باشند، نظم حقوقی 
غیرکاربردی می شود. عدم مقبولیت نظم حقوقی نزد 
شــهروندان به معنای کاهش اقتدار ساختار مدیریت 
سیاســی اســت. به بیانی، غیرکاربردی شــدن قوانین 
اجتماعــی حاکی از عــدم توانایی ســاختار مدیریت 
در اســتقرار یک نظم حقوقی مقبــول و کاربردی در 
جامعه است. اگر بپذیریم که اقتدار یعنی توانایی یک 
حکومــت به منظور تدبیر، تدوین و اســتقرار یک نظم 
حقوقــی مقبول، آنگاه حضور شــهروندان در خیابان 
بــرای بیــان مطالبات بــه معنی تضعیــف و کاهش 
مقبولیت نظــم حقوقی و در نتیجــه تضعیف اقتدار 
ســاختار مدیریت اســت. کاهش مقبولیــت قوانینی 
(نظــم حقوقی)، صرف نظــر از اراده صاحب منصبان 
و انواع ابزارهــای اعمال قدرت، منجــر به بی نظمی 

اجتماعی و در نتیجه ناپایدار خواهد بود.
شــاید منطقی باشــد که صاحب منصبانی که به 
هر دلیل تمایل به حفــظ قدرت دارند، تلاش کنند تا 
سیاســت هایی برای مقبولیت نظم حقوقی (قوانین) 
نزد شــهروندان تدبیر و اعمال کنند؛ چراکه در اختیار 
داشــتن و حفظ قدرت منهای مقبولیت نظم حقوقی 

یک تناقض آشکار است.
تداوم یک ســاختار سیاســی (صرف نظــر از نوع 
ســاختار) کلان براینــد منتفع کــردن شــهروندان از 
اطاعــت از قانــون (نظم حقوقی) اســت. ازآنجاکه 
منشأ و فلسفه وجودی قانون (نظم حقوقی) تحقق 
انــواع نیازهای انســانی کــه در مفاهیمی همچون 
امنیت، آرامــش و رفاه تبلور می یابد، اســت؛ تدبیر، 
وضع و ایجــاد یک قانون نه به خاطــر تحقق منافع 
جناحی یــا انــواع اهــداف تاریخــی، متافیزیکی یا 
رؤیاهای وارداتی، پیامدی جز تضعیف نظم حقوقی 
کــه منجــر به تضعیــف اقتدار سیاســی می شــود، 

نخواهد داشت.
«خرد»، کاربردی، کم هزینه و ســودمندترین ابزار 
تداوم اقتدار سیاســی اســت. «حضور در خیابان به 
معنی تضعیف نظم حقوقی اســت». کم هزینه ترین 
راهکار برای آرام و خلوت کــردن خیابان ها، افزایش 

مقبولیت نظم حقوقی نزد شهروندان است.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

به همراه ســایر اجزای منظومه شمسی در آن قرار دارد- 
زمان معین ۹- همسر زن- سنگی زینتی- عصبانی شدن 
۱۰- دســتورات شــرعی- پراکندگی- ســرکرده ۱۱- شهر 
خاقانی- طبیعی و معمولی ۱۲- رئیس ده فراش در دوره 

قاجــار- جنگ و نبرد- تکنیک ۱۳- پرچم- مقدار کمی از 
غذا- ســنگینی معده بر اثر هضم نشــدن غذا ۱۴- پرچم 
رســمی ایران از دوران کهن تا پایان سلســله ساسانیان- 

سرزنش ۱۵- وسط- حس بساوایی- از الحان باربد افقی: 
هاثــورن  ناتانیــل  نوشــته  مشــهور  رمانــی   -۱ 
آمریکایی- حکمت ارســطو- اسب حضرت علی(ع)
۲- همبستگی- گشاده- فریاد شادی ۳- بالاپوش بلند 
مــردان قدیم- تهی- پارچه ای بــا خاصیت ارتجاعی 
۴- هادی الکتریسیته- قدرت- آبکی ۵- خوش چهره- 
ازیادرفتــه- ویتامین انعقاد خــون ۶- زیاده خواهی- 
زمین پســت اشباع شــده از رطوبت- استانی در غرب 
کشــورمان که بــا عراق هم مــرز اســت ۷- نتیجه- 
خوش اندام- کمان ۸- گوشــه ای در دستگاه ماهور- 
سرخ کردن- همسر یاسر ۹- خطی در دایره- شوکت- 
پایان ۱۰- عددی دورقمی- اخوت- دوتا نون ۱۱- حرف 
ندا- کهنه و پوسیده شدن- جمع مزیت ۱۲- رنگ موی 
فوری- بدون حرکت- آمــاده ۱۳- خمیده و کمانی- 
پارچــه روبالشــی- آدم گیج راه مــی رود و می خورد
۱۴- مقابل عمــدی- ناممکن- میــوه ای با دانه های 
دارویی ۱۵- واحد طول انگلیسی- عددی یک رقمی- 
امــواج بلند دریا کــه در اثر آتشفشــان و زلزله ایجاد 

می شود. 
عمودی: 

۱- چشــم انداز- پندارها- عدد ماه ۲- غزوه ســال 
سوم هجرت- نمایشنامه ای نوشته مرحوم اکبر رادی 
۳- حربه ای شبیه شمشیر- منزل آذری- درخت انجیر 
معابد ۴- الفبای موســیقی- طفیلی- اصطلاحی در 
فوتبــال ۵- روحانــی یهودی- حکومــت اتحادیه ای 
۶- پندار- چاره اندیشــی- نام دختر امام حســین(ع)
۷- فست فود آبادانی- زاهد گوشه نشین و تارک دنیا- 
ریه ۸- از انجیل های معتبر- کهکشــانی که کره زمین 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۳۵      طراح: بیژن گورانی
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درباره جرائمی که به قصــد اصلاح اتفاق می افتد، معیار 
وجدان عمومی و هیئت منصفه واقعا مردمی موضوعیت 

و طریقیت دارد.
۵- عمدتا مواد ۵۰۰ [تبلیغ علیه نظام] و ۶۱۰ [اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم 
علیه امنیت] در قانون مجازات اســلامی بیشترین جامعه آماری تفهیم اتهام ها را در 
پی دارد و قضات با امنیتی تلقی کردن این عناوین که نوعا معیار تمایزبخش مشخصی 
نداشته و به نوعی کشف عنوان آن در اختیار بازپرس و بر مدار اجتهاد سلیقه ای است 
راه را بر دسترسی به وکیل ذیل تبصره ماده ۴۸ سد می کنند. این موضوع زمینه ای برای 
صدور بازداشــت موقت را نیز فراهم آورده و کنشگری مدنی منتقدانه و حق اعتراض 

را پرهزینه می کند.
۶- رویکرد اساسی ســازی نظام دادرســی و توجه به حقــوق بنیادین و آزادی های 
شــهروندی، اقتضا دارد موانع دسترســی آزادانــه به وکیل معتمد مــوکل از مرحله 
پیشادادرســی تا تمام فرایندهای رسیدگی رفع شود. اما محدودیّت ها صرفا در ارتباط 
با جرائم تروریســتی قابل توجه است. تسری آن به هر جرمی که ماهیتا سیاسی بوده 
یا حتی به نحوی امنیّت داخلی را تهدید می کند ناروا قلمداد می شود. درمورد جرائم 
تروریســتی قضیه فرق دارد و جنس و نوع آن تدابیر اختصاصی می طلبد، اما جرائمی 
که ناشی از اســتیفای حق اعتراض رخ می دهد، نباید در کنار اقدامات تروریستی قرار 

گیرد و شهروندان در مظان اتهام را محروم از حقوق کند.
۷- انتخــاب عنوان مجرمانــه در تفیهم اتهام امری ظریف اســت و در آن مقطع 

حســاس هم باید به نفع متهم تفســیر شــود تــا از ارفاقات قانونی محروم نشــود. 
سایه گســتری امنیتی بر کشــف عنوان جرم، خود مانعی فــراروی وکلا برای وکالت از 
موکل می شــود. به ویژه زمانی که متهــم تا پیش از صدور حکم همچنان در ســنگر 
اصــل برائت محفوظ اســت. اما به محاق رفتن حق دسترســی به وکیــل در مرحله 
پیش دادرسی تا عینیّت نیافتن حق دفاع بدون تشویش متهم در فرایند دادرسی کیفری 
در غیــاب وکیل مورد اعتماد و خود انتخــاب، در کنار ایجاد رانت و تبعیض و تعارض 
منافع و رویه های برخی محاکم در پذیرش وکلای خاص که تبعات مالی ناشایسته ای 

در پی داشته زمینه نقض موازین دادرسی منصفانه را فراهم کرده است.
۸- در رســیدگی بــه جرائم مرتبط با حق اعتراض شــهروندان ارجــاع پرونده به 
قضات بی طرفی که جانبداری از حکمرانی نداشته و حق اعتراض را باور کرده و بدون 
پیش فرض موازین دادرســی منصفانه را رعایت کنند، ضروری است. موضوعی که به 
نظر می رســد در رویه محاکم انقلاب نیازمند آسیب شناسی جدی است. دادگاه  ها باید 
با رعایت اصل بی طرفی از حکومت قانون دفاع کنند نه ابزار حکومت به وسیله قانون 
باشند. در این ســاحت توجه به حقوق اساسی اهمیت می یابد. اثربخشی حق تعیین 
سرنوشــت [اصل ۵۶ قانون اساسی] و حق اعتراض [اصل ۲۷ قانون اساسی] موکول 
به تضمین شایســته اســت. قانون بدون ضمانت اجرا عینیت پیــدا نمی کند. کاش به 
جای دادگاه های انقلاب که پس از چهار دهه مبنای تأسیسی آنها به مرور زمان سپرده 

شده دادگاه قانون اساسی و در دفاع از قانون اساسی و تضمین آن داشته باشیم.
۹- در کنار این موارد مســئله برخورد افراد غیرضابط با شهروندان و به تعبیر رایج 

لباس شخصی ها هم مزید بر علت است. وقتی قانون ضابط عام و خاص را در ماده ۲۹ 
آیین دادرســی کیفری تعریف می کند و ضوابطی را بر آن حاکم می کند و نهاد جبران 
خســارت و مؤاخذه و تعقیب را برای آنهــا پیش بینی می کند، وجود افراد فاقد هویت 
قابل شناســایی و غیرقابل دسترس برای گزارش و شکایت خود نقض حق شهروندان 
اســت. دلالت ماده ۲۸ قانون آیین دادرســی کیفری و بحث آموزش ضابطان و تحت 
تعالیم دادســتان  بودن آنها خود حاشیه امنی برای شهروندان در منع سوءاستفاده از 

قدرت و عدم کاربست برخورد تند در قبال استیفای حق اعتراض دارد.
۱۰- بدیهی اســت که دشمن دشــمنی می کند و ابایی از اینکه مردم را در برابر هم 
قرار دهد و به کشــور خسارت وارد کند و اعتماد و سرمایه اجتماعی را مخدوش کند، 
ندارد. رســانه های ســرمایه داری خیرخواه ایران نیســتند و نســل عصر ارتباطات قوه 
درک بالایی برای تمییز دشــمن و دوســت ایران دارد. اما در این میان ما باید به بلوغ 
دموکراتیک کافی در حق اعتراض برسیم که به جای آنکه هر اعتراضی لباس خشونت 
پرهزینه بر تن کند، زمینه شنیدن صدای معترض بدون کمترین لکنت و مصیبتی برای 
مــردم و حکمرانی فراهم شــود. هر خونی که می ریزد و هر مالی که نابود می شــود 
و هر عزت و کرامتی که می شــکند تاوان ســختی به ایران وارد می شود. یک بار برای 
همیشــه باید این مســئله را بازنگری خیرخواهانه کنیم. هر اعتراض خود یک تجربه 
ملی و تمرین مردم سالارانه اســت، آزمونی برای حاکمیت و شهروندان. برای اصلاح 
و توســعه و تغییر روندهای ناصواب گفت وگوی ملی دلســوزانه و تاب آوری را از قوه 

قضا شروع کنیم.

دولــت به مثابــه نهادی کــه به قدر 
کافی دانش دارد تــا پیچیدگی های 
روابــط و جنبش های توده ای و ویژگی های کمــی و کیفی آنها را 
توضیــح دهد، به مثابــه مخلوقی مدرن که از شــرایط جامعه ای 
مدرن ســر برآورده و قادر به درک پیچیدگی های مدرن آن اســت؛ 
تنهــا نهادی که قادر به درک «منافــع عمومی» و پرداختن به این 
چالش هاســت. دولــت به عنوان آن نهادی کــه از ظرفیتی ممتاز 
برخوردار است که «واقعیت» را بشناسد، دولتی که با خود آشکار 
و شــفاف اســت و در حقیقت اصلِ دولت «در خود اندیشــیدن» 
است. دولتی که باید متشکل از افرادی باشد که «سیستم عصبی» 
جامعه و حساســیت های ظریــف و علنی آن را کنتــرل می کنند، 
پس باید به روشــنی گرایشی روشــنگرانه به امر عمومی و منافع 
عمومی داشته باشند. در تعریفی جذاب تر اما کماکان در دسترس 
دولــت به مثابه نهادی کــه به یک معنا قرار اســت اعضای آن از 
زمانه خود جلوتر باشــند؛ آنها با دانش و «سرشتی سیاسی» عمل 
می کنند که تصور می شــود توده ها از انجامش ناتوان هستند. در 
تمام انتخابات های پرشــور تاریخ جمهوری اســلامی پس از پایان 
جنــگ (۱۳۷۶، ۱۳۸۰، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶) رؤیــای ســاخت 
چنین دولتی آحاد ملت را پای صندوق های رأی کشــانده اســت. 
اصلا دولــت رؤیایی ترین دریافت مدرن جامعه ما از امر سیاســی 
بوده اســت. بی اندازه بــرای آن احترام قائل بــوده و بی اندازه به 
ســازوکار اصلی که منجر به تشــکیل یک دولت مدرن می شــود، 
وفادار بوده اســت: انتخابات. جامعه همــواره درس هایش را از 
تجربه های انتخاباتی خود گرفته و به شــکلی بی امان سعی کرده 
است هرگز از گفت وگوهای دموکراتیک و کثرت گرایانه برای بهبود 
و بازتنظیم رفتارهای انتخاباتی خود دســت نکشــد. آنجا که لازم 
بود ســخاوتمندانه خود را به خاطر ساخت دوقطبی غیرضروری 
و مبتنــی بر هیجانــات در انتخابات مجلس ششــم علیه مرحوم 
هاشمی رفســنجانی نقد کرده اســت و جایی دیگر بــرای وفادار 
نشــان دادن خود بــه صندوق، پیروزی شــدیدا متزلــزل محمود 
احمدی نژاد در دور نخســت انتخابات سال ۸۴ را پذیرفت، در سال 
۹۲ بــا رجوع دوباره به صندوق رأی بــر این واقعیت تأکید کرد که 
اول و آخر خواســته های سال ۸۸ بر سر آن بود که نهاد انتخابات 
-این دستاورد جمهوری خواهانه، درخشان و انقلابی- دچار آفت 
نشــود؛ مشــارکت عظیم در انتخابات ســال ۹۶ هم جز این نبود 
کــه جامعه ملتهب از تحولات تلخ سیاســی در منطقه (کودتای 

نافرجام در ترکیــه، جنگ داخلی خونین در ســوریه، عراق، یمن، 
لیبی؛ اســتبداد آهنین در مصر و بحرین و ارتجاعی ترشدن ساختار 
قدرت در سعودی و دیگر شیخ نشین های خلیج  فارس) و همچنین 
خیزش نخبگان فاشیســت و توده گــرا در ایالات  متحده، بر آن بود 
در مواجهه با توفانی که برای درنوردیدن نظم بین المللی موجود 
به پا خاســته دست کم از طریق افزایش رأی رئیس جمهور مستقر 
مشــتاقانه به دولت و حاکمیت بــرای خارج کردن کشــور از این 
گردنه کمک کند. با وجود این تلاش های پرشــور، بربریت عظیمی 
که دونالد ترامپ و متحدانش در اســرائیل، عربســتان سعودی و 
امارات متحده عربی برای فروپاشــی اقتصادی کشــور بروز دادند 
سلســله ای باورنکردنی از بحران های سیاســی و اجتماعی به بار 
آورد که همگی تلقی طبقه متوســط از مفهــوم دولت را زیروزبر 
می کــرد. در بازه ای سه ســاله نرخ ارز ۱۰ برابــر افزایش یافته بود، 
تورم لجام گســیخته توانســته بود «نفرینی جدید» وارد سیاســت 
خیابانی کند، طبقه ای ســابقا فقیر و آبرومند که در دگرگونی های 
اقتصادی اخیر تماما گرفتار شــده بودند با افزایش قیمت بنزین در 
آبان ۹۸ در قامت فاعلانی خشــمگین وارد خیابان شده بودند و با 
سویه های نوســتالژیک تمام نمادهای مدرنیته را طلب می کردند. 
این بازیگر جدید به طور اساســی توانســت تلقیِ فراگیر و لیبرالی 
جامعه از دولت مدرن، به مثابه نهادی مملو از نبوغ را که از طریق 
درک «ابرضرورت ها» قادر به  پیشــگیری از «ابرعفونت ها» اســت، 
به شدت مخدوش کند. وادادگی کابینه روحانی در برابر مشکلات و 
بحران ها، هم زمان علنی شدن فسادهای بی شمار در میان مدیران 
ارشــد نیروهای میانه رو، تعادل روانی جامعــه ای دولت گرا را به 

شدیدترین شکل بر هم زد.
 تراژدی بیش بینی پذیرشدن انتخابات

به شــکلی ناامیدکننده پاســخ بــه ناکامی تمام عیــار کابینه 
روحانی در برآورده ســازی تلقی ها و انتظــارات حداقلی جامعه 
از دولــت، نه ایجاد زمینه هایی بــرای گفت وگوهای ملی پیرامون 
چگونگی بازســازی این نهاد آســیب دیده و بازگرداندن منزلت به 
این تاج سیاســت مدرن، که تجدیدنظر جدی و بنیادین درباره نهاد 
انتخابــات و اصلا خــودِ معنا و مفهوم نمایندگی و نزاع سیاســی 
بود. این تجدیدنظرطلبی اساســی نه تنها امکان رقابت چهره های 
مشــهور اصلاحات در انتخابــات ۱۴۰۰ را منتفــی می کرد، نه تنها 
چهره های میانه رویی را که پیش تر در انتخابات تحمل می شــدند، 
فاقد صلاحیت قلمداد می کرد، بلکه حتی ضرورتی نمی دید میان 

شــوالیه های خود اصولگرایان هم دوئلی انتخاباتی برگزار شــود. 
نتیجه این تجدیدنظرطلبی بنیادین یــک چیز بود، اینکه انتخابات 
«کاملا پیش بینی پذیر» شده بود! طبقه متوسط با پذیرش شکست 
در پیشبرد گفتمان خود مبنی بر ساخت دولت از طریق انتخاباتی با 
رقابت حداقلی اما کماکان منصفانه با قهری کماکان مسالمت آمیز 
از کنار این تجدیدنظرطلبی گذشــت. در یک ســال گذشــته طبقه 
متوســط منتظر مانده تا کابینه جدید که بدون رقابت های مرسوم 
انتخاباتی قدرت را در دســت گرفتــه راه حلی برای اضطراب های 
بنیادین جامعه ارائه کند: کنترل تورم، کنترل فقر، کاهش نابرابری، 
بازتنظیم روابط بین المللی در جهان پساترامپ، چیرگی بر بحران 
محیط  زیســت و غلبه بر آنومی شدیدی که به واسطه تحقیرهای 
پیاپی اقتصادی و سیاســی در روابط اجتماعی حاکم شــده است. 
نتیجه اما ناامیدکننده بوده اســت. مذاکرات بی پایان برای احیای 
برنامه جامع اقدام مشترک جامعه را دچار هیستری مضاعف کرده 
اســت، تورم در اواخر بهار امســال به ۵۰ درصد نزدیک شد، ارابه 
فقــر کماکان روی تن فقرا به  پیش مــی رود و رئیس قوه مجریه و 
کابینه اش کمترین نظریه و دانشــی پیرامــون اینکه به چه ترتیب 
قرار اســت این بحران ها را حل وفصل کننــد ارائه نمی کنند. امروز 
چهره هایی در حاکمیت تحلیل درســتی دارند و می اندیشند ریشه 
اعتراضات شــهریور و مهرماه صرفا ســلب آزادی های اجتماعی 
نبوده اســت اما این تحلیل آن قدر جلــو نمی رود که به این نتیجه 
برســد، این تشــویش و اضطراب درون ماندگار که آتش منازعات 
خیابانی را اینجا و آنجا شعله ور می کند در ذات مدرن خود ریشه در 
تجربه های دقیق جامعه از این واقعیت دارد که بدون برخورداری 
از دولتــی که از ابزارهای فکری فوق العاده و ظرفیت های اخلاقی 
و علمی چشمگیر و شگرف برخوردار است، امکان رویارویی با این 
بحران های پیچیده و چندلایه میسر نیست. و تجربه ای که از چهار 
سال دوم دولت روحانی و یک سال اول دولت رئیسی به دست آمده 
این است که ساخت دولتی با کارکردهای فرانهادی که باید «مسند 
دانش» و «گنجینه سیاســت گذاری» باشد تنها از طریق انتخاباتی 
با درجات بســیار شــدیدتری از رقابت پذیری دموکراتیک بودن در 
مقایســه با انتخابات های دو دهه اخیــر (انتخابات ۱۴۰۰ که جای 

خود) میسر است.
اپیدمی ناامیدی

طبقه متوسط نسبت به سمت وسوی مملکت دچار اضطراب 
اســت و از این بابت به حقیقت نزدیک شده است. همواره فقدان 
دولــت مدرن (یعنی دولتی که به شــکل دموکراتیک بر ســر کار 
آمده باشــد، به دانش عظیمی دسترســی داشته و منافع عمومی 
را بالاتر از همه چیــز بداند) دو پیامد مهم دارد که ثبات اجتماعی 
مدرنیتــه را به خطر می اندازد. اول نابرابری را به شــکل عظیمی 
افزایش می دهد که منجر به برهم خوردن تعادل روانی می شــود، 
دوم آنکه بســیاری از مردم هم به معنای نســبی و هم به معنای 

مطلق «جا» می مانند و البته دست کم در سال ۹۸ مشخص شد که 
جاماندگان دیگر تقدیر خود را نمی پذیرند و با تحمیل ویرانی های 
شــدید به مدرنیته ای که آنها را ندیده از پذیرش سرنوشــت خود 
ســرباز می زنند. طبقه متوسط متقاعد شــده که رقابت پذیری در 
انتخابات بعدی نه تنها سروشــکل قابل قبول تری به خود نخواهد 
گرفت بلکه احتمالا با پســرفت هم مواجه خواهد شد. سروشکل 
برگزاری انتخابات ســال ۱۴۰۰ این بیم بنیادین را به طبقه متوسط 
داده اســت که ساخت دولت مدرن از طریق انتخابات دشوار شده 
اســت. امروز طبقه متوسط احســاس می کند تا مدت ها دولتی از 
آن خود نخواهد داشــت و هم زمان با التهابی شدید تصور می کند 
ایــن فقدان منجر به عمیق ترشــدن بحران های کنونی و همچنین 
بروز بحران های جدید خواهد شــد. درس هول آوری که تاریخ به 
طبقه متوســط داده این است که شکســت پروژه های روشنفکری 
منجر به هجوم توده ها می شــود و آنهــا از ابزارهای عوام فریبانه 
و ویرانگر برای بازســازی نظم اجتماعی اســتفاده می کنند و همه 
بازنده خواهند شــد. در حال حاضر طبقه متوسط راه حل سیاسی 
در اختیار ندارد و از این منظر «اپیدمی ناامیدی» تســری پیدا کرده 
اســت. نهاد انتخابات برایش ازدست رفته است و هم زمان تصور 
می کند سیاست خیابان -به دلیل هژمونیک شدن نیروهای برانداز 
قادر به ســاخت یک آنتاگونیسم سیاسی پیش برنده و برخوردار از 
گفتمان دموکراســی خواهانه که دولتمردان را مجاب به بازسازی 
نهاد انتخابات کند، نیست. فضای ناامن جهانی و بروز بحران های 
اقتصادی و سیاســی در اروپا و آمریــکا و رفتارهای حیرت آور این 
کشــورها در نابودســازی دیگر ممالک در دو دهه اخیر هم  طبقه 
متوسط در ایران را بیش ازپیش نسبت به مشارکت در هر پروژه ای 
که نتواند پیامدهای آن بــر تمامیت ارضی را تماما پیش بینی کند 
بدبین کرده است. رؤیای ساختِ دولت به مثابه نهادی روشنفکر و 
توانمند که دیالکتیکِ امید و هراس را در جامعه برقرار می کند، به 
آن  هم زیستی می بخشد و این دو را برای پیشروی در هم می آمیزد 
در این لحظه مدفون  شــده است. در فقدان این دیالکتیک، هراس 
دســت بالا را پیدا کرده است و اضطرابی تپنده سیاست اجتماعی 
طبقه متوســط را به  پیش می برد. به صــورت پراکنده در منازعات 
خیابان حضور پیدا می کند اما با تصور اینکه مبادا وارد یک ابرپروژه 
خشــن و ویرانگر شده باشــد، از آن خارج می شود و مضطرب تر از 
قبل با شرایط پیش رو چشم در چشم می شود. کماکان تنها امیدش 
این اســت که کابینه ای که با حذف دیگر رقبا قدرت را به دســت 
گرفته است، دست کم بتواند از طریق تفاهم با غرب به تورم شدید 
و بی ثباتی روانی ناشــی از آن، برای چند سالی پایان دهد. جز این 
تقریبــا هیچ امیدی به کابینه کنونی ندارد. از نگاه طبقه متوســط 
دولــت «ظاهرا» در ایران وجود دارد، اما شــبیه تصور یک جامعه 
مدرن از دولتی مدرن نیســت، به قول هگل «دســتی وجود دارد، 

اما واقعیت ندارد».

رویای نافرجام طبقه متوسط
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